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این شرح بی‌نهایت

از هر دری سخنی

قاب کوچک

تقویم تاریخ

فوکوس
 197 سال پیش، برابر با نهم آوریل 1821 میلادی، شارل پیر بودلر، شاعر و نویسنده شــهیر فرانسوی در پاریس به دنیا آمد. 
بودلر كارش را با نقدنویســی و ترجمه شــروع كرد. ترجمه‌ او از آثار ادگار الن پو جزو میراث‌های كلاســیك ادبیات فرانسه به شمار 
می‌رود. در زمان حیاتش فقط یك دفتر از شــعرهایش منتشر شد به نام »گل‌های شر«. شــعر بودلر فرم كلاسیك و شسته رفته‌ای 
دارد اما مضمونش به مایه‌های رمانتیك نزدیك است. شعر او در عین حال، پر از ریزه‌كاری در لفظ و معناست و نیز تصویرهای بسیار 
زیبا كه حامل احساس‌های گوناگون‌اند. به ســبب همه این ویژگی‌ها بودلر از پیشگامان شــعر جدید به حساب می‌آید. او از سویی، 
مانند رمانتیك‌ها، هنــر را برتر از طبیعت می‌دانســت و هنرمند را نه مقلد طبیعت بلكه آفریننده زیبایی‌ها بر می‌شــمرد. از ســوی 

دیگر، مانند مدرنیست‌های پس از خود، در جنبه‌های نامتعارف و حتی بیمارگون به جست‌وجوی زیبایی می‌رفت.

رخداد
  قطع رابطه ايران با دولت ژاپن و احضار نجم وزير مختار ايران از توكيو 

)1321 خورشیدی(
  كشتار فلسطينيان روستای ديرياسين توسط ارتش اسراییل 

)1948 میلادی(
  تعیین ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در فیلیپین به‌عنوان 
آخرین سفیر آمریکا در ایران از سوی کارتر رئیس‌جمهوری 

آمریکا )1356 خورشیدی(
  آغــاز رســمی جنــگ نــژادی در بوســنی و هرزگوين

)1992 میلادی(

طلوع
  لئوپولد دوم - دومین پادشــاه بلژیک، از عوامل اصلی ســرکوب 
آزادیخواهان در جمهوری دموکراتیک کنگو، منجر به قتل و مرگ بیش 

از ‌۱۰میلیون نفر از مردم این کشور )1835 میلادی(
  اریــش لودندورف - ســردار ارتــش آلمان 
 و فاتح نبــرد تاننبــرگ در جنگ جهانــی اول

)1865 میلادی(
  ژان پل بلموندو - بازیگر و تهیهک‌ننده فرانسوی، 

نقش‌آفرین در آثاری چون: از نفــس افتاده، پیروئه دیوانه، 
کلاه، مردی از ریو، لئون مورن کشیش )1933 میلادی(

غروب
  فرانسوا رابله - ادیب، پزشک و نویسنده بزرگ رنسانس فرانسه، از 

هزل‌گویان و طنزپردازان بزرگ ادبیات فرانسه )1553 میلادی(
  فرانسیس بیکن - فیلسوف، سیاستمدار، دانشمند، حقوقدان 
و نویســنده انگلیســی، محور اصلی تحول فکری در قرون 
وســطی، صاحب آثاری چون: ارغنون جدید، پیشرفت علم 

)1626 میلادی(
  فرانک لوید رایت - مشــهورترین معمار تاریخ آمریکا، 
 طــراح داخلی و نویســنده، طراح و ســازنده بیــش از‌ هزار بنا

)1959 میلادی(
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رونق تهران‌گردی در نوروز 

نوروز، بهانه خوبی برای گردشــگری است. هر 
ساله با آغاز بهار و خلوت ‌شدن شهر، شور و ‌اشتیاق 
شــهروندان برای بازدید از موزه‌هــا، بنا‌ها و آثار 
تاریخی بیشتر می‌شود. شهر تهران، با قدمت بیش 
از 200 سال، جاذبه‌های فراوانی دارد. خوشبختانه 
شــهرداری تهران چند‌سال اســت که اقدام به 
برگزاری تورهای تهران‌گردی کرده است. امسال 
هم برای بچه‌های دهه 60، تورهای رایگان در نظر 
گرفتند که بسیار جذاب و فرح‌بخش بود. در کنار 
این برنامه‌ها، مردم هم مشــتاقانه از جاذبه‌های 

تاریخی و فرهنگی تهران دیدن کردند. 
اواخر‌ ســال گذشــته، 50 اثر نفیس جهانی از 
»موزه لوور فرانســه« به تهران رسید و در »موزه 
ملی« به نمایش گذاشــته شد. با وجود صف‌های 
طولانی، شــوق دیدار از این آثار، چشمگیر بود. 
گروهی هــم کاخ موزه‌هــا را برگزیدنــد؛ »کاخ 
گلســتان«، »ســعدآباد« و »‌نیــاوران« پذیرای 

دوســتداران تاریخ و فرهنگ‌ ایــن مرزوبوم بود. 
در این میان، گردشــگران خارجی با شــگفتی 
و تحســین به آثار نگاه میک‌ردند کــه »هنر نزد 

ایرانیان است و ‌بس.« 
عده‌ای هم در محله‌های قدیمــی قدم زدند و 
از خانه‌های تاریخی و قجری شــهر تهران دیدن 
کردند؛ محله »عودلاجان« در خیابان سیروس، 
پررفت‌وآمد‌تر از محله‌های دیگر شهر در این روز‌ها 
بود. ساعتی در کنار حوض فیروزه‌ای‌رنگ »خانه 
مدرس«، »فخرالملوک« و »دبیرالملک« نشستن 
و مست‌‌شدن از گل‌های بهاری‌اش، وصف‌ناشدنی 
بود، به‌ویژه گرفتن سلفی و عکس، این لحظه‌ها را 

ماندگار‌تر میک‌رد. 
بــرای دومین ‌ســال پیاپی در نــوروز ۱۳۹۷، 
»عمــارت تیمورتــاش« )موزه جنــگ( بر روی 
مشتاقان گشــوده شــد. »خانه‌ موزه مقدم« در 
میدان تاریخی حســن‌آباد هم طرفداران بسیار 

داشت. گروهی هم »باغ‌موزه نگارستان« در میدان 
بهارســتان را برای بازدید برگزیدنــد و در‌‌ همان 
حوالی به دیدن »عمارت مسعودیه« رفتند. میدان 
توپخانه و‌ خیابان‌های اطرافش، شاید پرتردد‌ترین 
مســیر تهران‌گردی نوروز بود. »سردر باغ ملی«، 
»میدان مشق«، »موزه پســت ملی«، »ملک« و 
»آبگینه« جذابیت‌های بسیار برای علاقه‌مندان 

تاریخ و فرهنگ داشت. 
از دوم تا دوازدهم فروردین، موســیقی اقوام در 
محوطه »برج‌میلاد« برگزار شــد و حال‌وهوای 
بهاری را دوچندان کــرد. »باغ ایرانی« در ده‌ونک 
با لاله‌های رنگارنگش، رنگ‌وبوی تازه‌ای به شهر 
داد. در این میان، تــاش راهنمایان فرهنگی در 

شناساندن این مکان‌ها ستودنی است. 
تهــران با مراکــز فرهنگی، تاریخــی و هنری 
خود، نه‌تنها در نوروز، بلکه در تمام روزهای ‌سال 

تماشایی است و ما را به دیدار خود فرامی‌خواند.

گشت و گذار

دروغ، روزى را كم می‌كند.
حضرت محمد)ص(

غایت نقصان
ای کــه لعــل لب تــو آبخــور جان من‌ســت
تو اگــر آن منــی هــر دو جهان آن من‌ســت
آب دریــا ننشــاند پــس از ایــن شــعله او
گر به آتش رسد این ســوز که در جان من‌ست
بــه تمنــای وصال تــو بســی ســودا پخت
طمــع خــام کــه انــدر دل بریان من‌ســت
خــود یــک روز نگفتی کــه بدو مرهــم وصل
بفرســتم، که دلش خســته هجران من‌ســت
دارم امیــد کــه منســوخ نگــردد بــه فراق
آیت رحمــت وصل تو که در شــأن من‌ســت
تــا بــه وصلت نشــوم جمــع نگویم بــا کس
آنچــه در فرقــت تو حال پریشــان من‌ســت
درد هجــران تــو بیمــاری مــرگ‌ اســت مرا
روی بنمــای کــه دیــدار تو درمان من‌ســت
رخ چون لالــه مپوش از من مســکین که منم
عندلیــب تــو و روی تو گلســتان من‌ســت
یوســف من چو ز مــن دور بود چــون یعقوب
ملک اگــر مصر بــود کلبــه احزان من‌ســت
ور مــرا زلف چــو چوگان تــو در چنــگ آید
سربه‌ســر گوی زمین عرصه میدان من‌ســت
آدمــی کــو ز غــم عشــق مــرا منــع کند
گر فرشته است در این وسوسه شیطان من‌ست
گــر دهــی تــاج و گــر تیغ زنــی بــر گردن
ســر ســر توســت که در قید گریبان من‌ست
ســیف فرغانــی در عشــق چنین مــاه تمام
به کمــال ار نرســم غایــت نقصان من‌ســت
سیف فرغانی

مفهوم واقعی کمال

داستانک

در ضیافت شــامی که مربوط به جمع‌آوری کمک 
مالی برای مدرسه بچه‌های دارای ناتوانی ذهنی بود، پدر 
یکی از بچه‌ها پشــت تریبون رفت تا نطق خود را ایراد 
کند. او با لحنی اندوهگیــن گفت: »کمال در بچه من 
»شایا« کجاست؟ هر چیزی که خدا می‌آفریند کامل 
است. اما بچه من نمی‌تونه چیزهایی رو بفهمه که بقیه 
بچه‌ها می‌تونند. بچه من نمی‌تونه چهره‌ها و چیزهایی 
رو که دیده مثل بقیه بچه‌ها به یاد بیاره. کمال خدا در 

مورد شایا کجاست!؟« 
افرادی که در جمع بودند با شــنیدن این سخنان 
شوکه و اندوهگین شدند. پدر شایا ادامه داد: »به اعتقاد 
من هنگامی که خدا بچه‌ای شبیه شایا را به دنیا می‌آورد، 
کمال اون بچه رو در روشی می‌گذارد که دیگران با اون 

رفتار میک‌نند. شاید بپرسید چطور؟ 
یــک روز که من و شــایا در پارکی قــدم می‌زدیم 
تعدادی بچه را دیدیم که بیســبال بــازی میک‌ردند. 
شایا پرسید: »بابا به نظرت اونا منو بازی می‌دن!؟« من 
می‌دونستم که پسرم بازی بلد نیست و احتمالاً بچه‌ها 
اونو تو تیمشون نمی‌خوان، اما فهمیدم که اگه پسرم 
برای بازی پذیرفته بشه، حس یکی بودن با اون بچه‌ها 
میک‌نه. پس به یکی از بچه‌ها نزدیک شدم و پرسیدم: 
»آیا شایا می‌تونه بازی کنه؟« اون بچه به هم تیمی‌هاش 
نگاه کرد کــه نظر اونا‌ رو بخواد ولــی جوابی نگرفت و 

خودش گفت: »ما ۶ امتیاز عقب هستیم و بازی در راند 
۹ است. فکر میک‌نم اون بتونه در تیم ما باشه و ما تلاش 

میک‌نیم اون رو بازی بدیم...«
بعــد از مدتــی اونــا در‌‌ نهایت تعجــب، چوب 
بیســبال رو به شــایا دادند! همه می‌دونستن که 
این غیرممکنه چون شــایا حتی بلد نیســت که 
چطوری چوب رو بگیره! اما همین که شــایا برای 
زدن ضربه رفــت، توپ‌گیر چند قدمــی نزدیک 
شــد تا توپ رو خیلی آروم بندازه که شایا حداقل 
بتونه ضربه آرومــی بزنه... اولین تــوپ که پرتاب 
شد، شایا ناشــیانه زد و توپ رو از دست داد! یکی 
از هم تیمی‌های شــایا نزدیک شد و دوتایی چوب 
رو گرفتند و روبه‌روی پرتابک‌ن ایستادند. توپ‌گیر 
دوباره چند قدمی جلو آمد و آروم توپ رو انداخت. 
شــایا و هم تیمی‌اش ضربه آرومــی زدند و توپ 
نزدیک توپ‌گیر افتاد؛ توپ‌گیر توپ رو برداشــت 
و می‌تونست به اولین نفر تیمش بده تا شایا بیرون 
بره و بازی تموم بشه... اما به جای این کار، اون توپ 
رو جایی دور از نفــر اول تیمش انداخت و همه داد 

زدند: »شایا، برو به خط اول، برو به خط اول!«
تا به حال شایا به خط اول ندویده بود! اون هیجان‌زده 
و با شوق خط عرضی رو با شتاب دوید. وقتی که شایا به 
خط اول رسید، بازیکنی که اونجا بود می‌تونست توپ 

رو جایی پرتاب کنه که امتیاز بگیره و شایا از زمین بره 
بیرون، ولی اون هم توپ رو خیلی بلنــد و دور از خط 
ســوم پرت کرد و همه داد زدند: »بدو به خط ۲، بدو به 
خط ۲« شایا به سمت خط دوم دوید. در این هنگام بقیه 
بچه‌ها در خط پایان هیجان‌زده و مشــتاق حلقه زده 
بودند. همین که شایا به خط دوم رسید، همه داد زدند: 

»برو به خط ۳«... 
وقتی شــایا به خط ۳ رســید، افراد هر دو تیم 
دنبالش دویدند و فریاد زدند: »شــایا، برو به خط 
پایان...!« شایا به خط پایان دوید و همه ۱۸ بازیکن 
شــایا رو مثل یک قهرمــان روی دوشــش خود 
گرفتند انگار که اون یــک ضربه خیلی عالی زده و 

کل تیم برنده شده باشه...« 
پدر شایا در حالی که اشــک در چشم‌هایش حلقه 
زده بود گفت: »اون ۱۸ پســر به کمال رسیدند... این 
رو تعمیم بدیم به خودمون و همه کسانی که باهاشون 
زندگی میک‌نیم. هیچ کدوم ما کامل نیســتیم و در 
جایی از وجودمون ناتوانی‌هایی داریم. اطرافیان ما هم 
همینطور هستند. پس بیایید با آرامش از ناتوانی‌های 
اطرافیانمون بگذریم و همدیگر رو به خاطر نقص‌هامون 
خرد نکنیم. بلکه با عشــق، هم خودمون رو به سمت 
بزرگی و کمال ببریم و هــم به اطرافیانمون اعتماد به 

نفس هدیه کنیم.«
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کتاب »زندگی با اصول موفقیت« 
نوشــته جک کنفیلد مجموعه‌ای 
اســت از داســتان‌های کسانی که 
با اســتفاده از اصــول و روش‌های 
دستیابی به موفقیت )که با خواندن 
کتاب 25 اصل حیاتــی موفقیت، 
حضور در دوره پنج روزه دســتیابی 
به موفقیت، فارغ‌التحصیلی از برنامه 
آموزش مربیان، کار با یکی از مربیان 
کنفیلد، حضور در یکی از دوره‌های 
خصوصی ویژه، شــنیدن یا دیدن 

یکی از برنامه‌های دیداری شنیداری و...( از جایی که 
بوده‌اند با موفقیت به جایی رسیده‌اند که دلخواهشان 
بوده است. نویسنده کتاب بر این باور است که وقتی 
داستان‌های افرادی عادی را می‌خوانید که با یادگیری 
و اســتفاده عملی از اصول متحولک‌ننده موفقیت، 
دســتاوردهای عجیب و فوق‌العاده کسب کرده‌اند، 
انگیزه یادگیری و استفاده از این اصول اثبات شده را 
پیدا میک‌نید تا بتوانید نتایج موفقیت‌آمیزی در همه 

بخش‌های زندگی ایجاد کنید.
جادوی تجسم، تحقق رویا، نگرش یک مرد نابینا، 
دور انداختن خستگی و شکست، آهای رومئو، مردی 
که به خاک دســت بزند طلا می‌شــود، پولدارترین 
مرد، به اعتماد رسیدن، ارزش عشق، دیگر بی‌حسی 
نه، از زندگی در پناهگاه افراد بی‌خانمان تا ماموریت 
زندگی من، فقط بگو نه، سرمایه‌گذاری روی خودم، 
یک مرحله جلوتر، داستان تحول من، تسلیم نشو، 
پذیرفتن صدرِ صدرِ مســئولیت، اگر شــجاع بودم، 
فیلیپینی سرافراز، چرا اینجا هستی، دانش‌آموخته 

موفقیت، خدمت بــه دنیا، تحقق 
خانه‌ای رویایی، سوخت‌گیری برای 
مخزن اعتماد، ســس و موفقیت، 
من... و میا، قــدرت تابلوی ذهنی، 
فهرست شادی، آینه روی دیوار، چه 
کسی را بیشتر از همه می‌شناسی؟ 
و دانه‌های انگیزه داســتان‌های این 

کتاب را تشکیل می‌دهند.
نویسنده در مقدمه کتاب نوشته 
اســت: »پتی آوبری اولین کســی 
بود کــه من را تشــویق کرد کتاب 
25 اصل حیاتی موفقیت را بنویســم و اگر این کار 
انجام نمی‌شد، کسانی که داستانشان در این کتاب 
آمده هرگز مجذوب آن نمی‌شدند، پتی، تو شریک 
تجاری و دوست شگفت‌انگیزی بوده‌ای. ایگنا، همسر 
اعجاب‌انگیزم که عاشــق و حامی من است و وقتی 
پروســه‌های طولانی نوشــتن و چاپ را می‌گذرانم 
و نمی‌توانم به اندازه‌ای که دوســت دارد با او باشم با 
صبوری در کنارم می‌ماند. ارزش درک و حمایتت از 
رسالتم در این دنیا را می‌دانم. دوستت دارم! ورونیکا 
رومئو، دستیار اجرایی‌ام، که بدون وجود او هیچ یک از 
این‌ها میسر نمی‌شد. او مایه آرامش من و مراقب است 
تا دلیلی برای نگرانی نداشته باشم. متشکرم رونی که 
اطمینان می‌دهد اوضاع رو به راه است، دفتر را اداره 
میک‌نی و اجازه نمی‌دهی مشــکلی پیش بیاید. تو 
بهترینی.« کتاب »زندگی با اصول موفقیت« در 208 
صفحه، شمارگان یک‌هزار نسخه و قیمت 21 هزار 
و 900 تومان از سوی انتشارات گرایش تازه منتشر 

شده است.

مرور اصول موفقیت

سه پاکت نامه
آقای اسمیت به تازگی مدیرعامل یک 
شرکت بزرگ شده بود. مدیرعامل قبلی 
یک جلســه خصوصی با او ترتیب داد و 
در آن جلسه سه پاکت نامه دربسته که 
شــماره‌های ۱ و ۲ و ۳ روی آن‌ها نوشته 
شده بود به دستش داد و گفت: »هر وقت 
با مشکلی مواجه شدی که نمی‌توانستی 
آن را حل کنی، یکی از این پاکت‌ها را به 
ترتیب شماره باز کن.« چند ماه اول همه 
چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه میزان 
فروش شرکت کاهش یافت. در ناامیدی 
کامل، آقای اسمیت به یاد پاکت نامه‌ها 
افتاد. سراغ گاوصندوق رفت و نامه شماره 
۱ را باز کرد. کاغذی در پاکت بود که روی 
آن نوشته شده بود: »همه تقصیر‌ها را به 
گردن من بینداز.« آقای اســمیت یک 
نشســت خبری با حضور ســهامداران 
برگزار کرد و همه مشکلات فعلی شرکت 
را ناشی از سوء مدیریت مدیرعامل قبلی 
اعلام کرد. این نشست در رسانه‌ها بازتاب 
مثبتی داشــت و باعث شــد که میزان 
فروش افزایش یابد و این مشــکل پشت 
سر گذاشته شــد. یک سال بعد، شرکت 
دوباره با مشــکلات تولید توأم با کاهش 
فروش مواجه شد. آقای اسمیت، با تجربه 
خوشــایندی که از پاکت اول داشــت، 
بی‌درنگ ســراغ پاکت دوم رفت. پیغام 
این بود: »تغییر ساختار بده.« اسمیت به 
سرعت طرحی برای تغییر ساختار اجرا 
کرد و باعث شــد که مشکلات فروکش 
کند. بعــد از چند ماه شــرکت دوباره با 
مشکلات روبرو شد. آقای اسمیت به دفتر 
خود رفت و پاکت ســوم را باز کرد. پیغام 

این بود: »سه پاکت نامه آماده کن!«
لبخند پیرمرد

پیرمرد بــا لبخند کنار دیــوار کوچه 
نشسته بود. کوچه ما سرازیری تندی دارد 
و او هر روز در ابتــدای کوچه، در انتهای 
سرازیری می‌نشــیند. با خود می‌گویم: 
»امروز از او می‌پرسم به چه می‌خندی!؟« 
باز تند ازکوچه پایین آمــدم اما پیرمرد 
رفته بود، گویی سراشیبی را تمام کرده و 
باز انگاری لبخندی برای من جا گذاشته 
بود... ســال‌ها از آن روزها گذشته است. 
کوچه ما هنوز سراشــیبی تنــدی دارد 
اما من دیگر نمی‌توانم تند پایین بیایم، 
گاهی که نفسم می‌گیرد می‌نشینم و به 
بچه‌هایی که تند و تنــد پایین می‌آیند 
می‌خندم. دیــروز پســربچه‌ای از من 

پرسید: »بابابزرگ چرا می‌خندی!؟«
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